
قانون تخطی ناپذیر 
همیشه همین بوده، 

وقتی به آرزویت 
می رسی که دیگر خیلی 

دیر شده.

ریگ روان، استیو تولتز
مترجم: پیمان خاکسار

ارنست همینگوی 
می گه دنیا جای خوبیه 
و ارزش جنگیدن داره. 
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دوم حرفش موافقم.
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ســاعت۲۳:۳۰دقیقه اولین 
 ،۹۹ پاییــز جمعه شــب 
ســاعات پایانــی ۴مهرماه، 
میــدان جانبــاز مشــهد، 
همان جایــی کــه محــل 
تجمع تمــام آن غول های 
سربه فلک کشــیده است، 
همــان مجتمع هــای تجــاری ای 
که حــالا کرونا یقه شــان را گرفته و 
خلوت تر از هر زمان دیگری هستند، 
امــا جنس ســوت وکوری امشــب 
متفاوت اســت. دلهره از یک شایعه! 
بمب گذاری در یک مجتمع تجاری 
مشهد! همان مجتمع تجاری ای که 
«اولیــن» بود، «شــیک ترین» بود، 

«پرزرق وبرق ترین» بود، پروما!
شایعه شبیه فیلم های پلیسی مطرح 
شد. شبیه سریال«۲۴»، شبیه همان 
فیلم هایی که یک قهرمــان باید در 
لحظه آخر خودش را به بمب برساند، 
ســیم  چین کوچکی دستش بگیرد، 
دستش بلرزد، عرق کند، دودل شود، 
دستش را ببرد به ســمت سیم آبی، 
دوربین کات بخورد و استرس مردم 
 pov شهر را نشــان دهد و دوباره به
قهرمان (نمایی از دوربین که از چشم 
یک شــخصیت تماشــاگر را همراه 
خودش می کند) برگــردد، کلوزآپ 
عرق روی پیشانی اش را بگیرد و تمام! 
سیم قرمز بریده شود. نفس ها حبس 
شــود، اما بمبی منفجر نشود. شایعه 
بمب گذاری در پروما وقتی مطرح شد 
و دهان به دهان که نه، گوشی به گوشی 
پیچید، چنیــن صحنه ای را در ذهن 
مردم به وجود آورد. حتما همین طور 
اســت که نگرانــی حتی بــه مردم 
خیابان های اطراف هم رســیده بود 
و خانواده هایشان خواسته بودند که 
در نزدیکی میــدان جانباز رفت وآمد 
نکنند، ولی ماجرا مقابل مجتمع پروما 
نوع دیگری پیش می رفت. همه چیز 
عادی بود، به جز چند خودرو ســاده 
پارک شده مقابل این مجتمع و چند 
مرد میان ســال که گعده وار دورهم 

جمع شده بودند. همین که خودروم 
را کنار آن چند خــودرو دیگر پارک 
کــردم، گعده به هم خورد. ســرعت 
آمدن یکی از همان افراد میان ســال 
بیشتر از ســرعت پیاده شدن من از 
خودرو شــد. توضیح دادم که برای 
بررسی شــایعه بمب گذاری به اینجا 
آمدم. توضیح کوتاهــی داد که هیچ 
اتفاقــی نیفتــاده اســت. کمی که 
پاپیچ شــدم، احتمالا برای از سر باز 
کنی، برای اینکه بیخیال شوم و بروم 
پی کار خودم، گفت یک خانم با یک 
کیف مشــکوک وارد مجتمع پروما 
می شــود و با برخورد نیروی امنیتی 
متوجه می شوند که شک به این کیف 

اشتباه بوده است. می گویم از سر باز 
کنی چون بعــد از اینکه چند دقیقه 
بعد دوباره خودم را برای مصاحبه به 
مقابل مجتمع رســاندم، کلافه شد، 
سوار خودرو شد و با گفتن حرف هایی 
زیــر زبانش، رفت. رفــت و بعد که با 
آقای بهلولی، مدیــر مجتمع پروما، 
این ادعا را مطرح کــردم، به کلی آن 

را رد کرد!
مردم در فضای مجازی نگران بودند، 
این را نظرهای زیر پست این خبر در 

صفحه های مختلف نشان می داد.
محمدرضا دانشورنیا، معاون امنیتی 
انتظامــی فرماندار مشــهد هم در 
همان دقایق اولیــه گفت که «طی 

تماســی اعلام کرده بودند مجتمع 
پروما بمب گذاری شــده، اما پس از 
بررسی نیروهای انتظامی مشخص 
شد این خبر کذب و غیرواقعی  بوده 
اســت . او در ادامه هم این را گفت 
که «معمــولا اینگونــه تماس ها با 
دستگاه های انتظامی انجام می شود 
و آمادگی کامل در محل انجام شده 

بود.»
 حتی وقتی جعفری، معاون سیاسی 
استاندار خراســان رضوی، نیمه شب 
مصاحبه کرد و گفت «موضوع پروما 
صرفا تماس تلفنــی از تلفن عمومی 
بوده که حسب وظیفه و به دلیل وجود 
جمعیت به وســیله نیروی انتظامی 

بررسی شــده اســت و در بررسی ها 
مشخص شد خوشــبختانه موردی 
وجود نداشته است»، باز هم نگرانی 
تمام نشد. کســبه پروما که احتمالا 
در زمان تخلیه ساعت۲۲ شب پله ها 
را یکی دوتا پایین آمــده بودند، حالا 
نگران امنیت مالی خود هستند. نگران 
اینکه شایعه بمب، بازارشان را کسادتر 
و قوی تر از کرونا عمل کند و مردم را 
برای حضور در مجتمع نگران کند. به 
کمک طرح همین نگرانی توانســتم 
مدیر پروما را بــرای مصاحبه راضی 
کنم. مقابل درب پروما، همان جایی 
که با ساختمان غول پیکرش مشهور 
شــد، با جایزه خــودرو ۲۰۶ اش با 

ترفند تبلیغاتی ســال های قبل که 
درب مجتمع را بســتند و گفتند که 
اگر کســی ســکه یک ریالی با خود 
همراه دارد یک جایزه ویژه (احتمالا 
خودرو۲۰۶) پیش مــا دارد. ترفند 
تبلیغاتی ای که دهن به دهن چرخید، 
ولی کسی نفهمید که واقعا اجرا شده 

بود یا نه!
از بهلولــی، مدیر مجتمــع، درباره 
جزئیات حادثه پرســیدم که گفت: 
«ساعت۲۲ تماسی با نیروهای امنیتی 
گرفته می شــود و ادعایــی مبنی بر 
بمب گذاری در پروما می شــود. تیم 
چک و خنثی در محل حاضر می شوند 
و بدیهی اســت که اولین کار تخلیه 
مجتمع اســت.» نتوانستم شاهدی 
از همان لحظــه تخلیه پیــدا کنم، 
اینکه مردم فهمیدند ماجرا چیست 
یا نــه؟ دلهره درون چشم هایشــان 
مشخص بوده است یا نه؟ به هرحال 
بمب گذاری، حتــی اتفاق نیفتادنش 
هم ترســناک اســت! بررســی تیم 
امنیتی دروغ بــودن این ادعا را تأیید 
می کند و تمام! روی کاغذ همه چیز 
تمام می شــود، این را مدیر مجموعه 
تأکید می کند که از فــردا همه چیز 
در پروما عادی اســت. همین که گپ 
دوســه دقیقه ای ما تمام می شــود، 
۲پســر جوان به طرف پروما می آیند 
و می پرسند که آیا مجتمع باز است؟ 
بهلولی هنوز جملــه آخر مصاحبه را 
به نقطه نرسانده اســت جوابشان را 
می دهد، می گویــد پروما هیچ وقت 
این ساعت باز نبوده تا شرایط را عادی 
جلوه دهد، ولی آن ۲پسر جوان آمده 
بودند تــا از کار وضعیــت غیرعادی 
سردربیاورند، آمده بودند تا تیم چک 
و خنثی را با چشم خودشان ببینند. 
همان سیم چین های داخل فیلم را، 
همان دودلی بریدن سیم قرمز یا آبی 
را. چه کسی توانسته اســت در دنیا 
شــایعه به وجودآمده را با یک خبر و 
مصاحبه از مدیر و مســئول مربوط 
پایان دهد؟ بمب گذاری دهن به دهن 
چرخیــده و ســخت ترین کار حالا 

پاک کردنش از ذهن آدم هاست.

هیچ کس سیم قرمز و آبی را نبرید! 
روایت شبانه از یک  شایعه  در مرکز خرید
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 نام پدرش با ورزش پهلوانى گره خورده است 
و نام او ابتدا با نام پدرش و بعد با موسيقى. 
شايد اگر بگويند پوريا خادم، كمتر كسى او 
را به جا بياورد. حتى با وجود اينكه به گفته 
خودش از پنج ســالگى وارد دنياى موسيقى شده و 
در كشورهاى زيادى برنامه اجرا كرده است و حتى 
افتخار حضور در كنار استادان بزرگ موسيقى مثل 
شهرام ناظرى را هم در كارنامه خود دارد. پدرش اما 
حتى حالا كه مد ت هاست ديگر روى تشك كشتى 
با حريفان رقابت نمى كند، همچنان در يادها و 
خاطره ها مانده است، نه فقط به دليل مدال هايى 
كه به گردن آويخته و عرق و شــورى كه زمانى 
در رگ هــاى ايرانى ها جارى كرده اســت. 
همين چند وقت پيش بود كه عكس هاى 
او در حالى كــه در مناطق مرزى 
سيستان وبلوچستان مشغول 
كمــك و جابه جاكــردن 
بسته هايى روى دوشش 
بود، در فضــاى مجازى 
دست به دســت و باعث 
شد كه دوباره ياد منش 
پهلوانى و كشتى گيران 
قديــم زنده شــود. 
پوريــا اما مســيرى 
جــدا از او را انتخاب 
موســيقى.  كــرد، 

البته به اذعان خودش حسابى دوست داشته است 
پا جاى قدم هاى پــدرش بگذارد، اما بــا مخالفت 
شــديد او روبه رو و در عوض براى حضور در دنياى 
موسيقى مشــوقش مى شــود. او كه چندى پيش 
در مصاحبه اى گفتــه بود نزد اســتاد چكناواريان 
پايه هاى آهنگ سازى را فرا گرفته است، حالا به عنوان 
آهنگ ســاز موســيقى نمايش علمدار با همراهى 
اركستر سمفونيك تهران در اين روزهاى محرمى، 
در تالار وحدت تهران روى صحنه مى رود. برنامه اى 
كه نامش بــا نام هنرمنــدان زيادى گــره خورده 
است، از تهيه كننده كار كه پرويز پرستويى است تا 
هنرمندانى مثل داريوش ارجمند، حسين پاكدل، 
مهدى سلطانى، فرهاد قائميان و هادى حجازى فر 
كه هركدامشان يك شــب از اجراى شش شبه اين 
موســيقى نمايش را برعهده دارنــد و به علاوه خود 
پرويز پرستويى در اجراى شب آخر. البته بد نيست 
بدانيد كه اين اثر در ســال1394 به وسيله اركستر 
ســمفونيك آذربايجان به رهبرى رئوف عبدا...اف 
در ســالن فيلارمونى دولتى باكو در شــب عاشورا 
روى صحنه رفــت و ضبط شــد و در اربعين همان 
سال هم به وســيله اركستر ســمفونيك تهران به 
رهبرى على رهبرى در 2شــب در تالار وحدت به 
روى صحنه رفــت. با اين حال، دوبــاره تا 6مهر هر 
شب ســاعت21 هم به صورت آنلاين و هم با حضور 
تعداد معدودى تماشــاگر اجرا مى شــود. آن گونه 
كه گفته شــده، عوايد اين اثر كه در سوگ و رساى 
حضرت ابوالفضل(ع) است، قرار است صرف مناطق 
محروم سيستان وبلوچســتان شــود. به گفته برديا 
كيارس، رهبر گروه اركســتر، 72نوازنده و بيش از 

30خواننده در كنار پوريا خادم كار مى كنند. با تمام 
اين پيشــينه اى كه به نظر مى رسد براى يك جوان 
بيست ويك ساله كارنامه مقبولى باشد، حاشيه هايى 
هــم او را همراهى مى كند، حاشــيه هايى كه با نام 
پدرش رسول خادم گره خورده است و گمانه هايى 
درباره حضور ســهل او در دنياى موسيقى زير سايه 
شــهرت پدر ورزش كارش. بهمن بابازاده، خبرنگار 
حوزه موســيقى، كه معمولا به ايــن قبيل اتفاقات 
واكنش نشان مى دهد، در استورى اينستاگرام خود با 
هشتگ ژن خوب موسيقى نوشت: «پسر رسول خادم 
در هفده سالگى «پوئم سمفونى تختى» را نوشت و آن 
را با اركستر سمفونيك پراگ به رهبرى على رهبرى 
ضبط كرد. اسپانسر، فدراسيون كشتى بود با هزينه 
300ميليون تومان. رئيس فدراسيون، رسول خادم!» 
او همچنين بــه اجراى اين روزهاى علمدار اشــاره 
كرد و در نهايت از اين اتفاق با عنوان يك دورهمى 
تمام عيار ياد كرد و نوشــت: «اهداف خيرخواهانه؟ 
آقاى دفتر موسيقى؟ آقاى وزارت ارشاد؟» با اين حال 
عده اى هم هستند كه پوريا خادم و فعاليت هنرى اش 
را از اين داســتان ها مبرا مى دانند. برديا كيارس كه 
حالا در اين موســيقى نمايش رهبر گروه اركســتر 
اســت، در مصاحبه اى درباره او گفته بود: «به نظرم 
بايد به خودمان بباليم كه فردى با 21ســال ســن 
توانايى اين را دارد كه براى يك اركستر قطعه بنويسد 
و سازها را به خوبى بشناسد و با رنگ صدادهى اركستر 
آشنا باشد.» اگر هنوز در ذهنتان كارى از پوريا خادم 
را به خاطر نداريد، اين را بايد گفت كه او چندى پيش 
به ياد قربانيان حادثه كشتى سانچى قطعه «در ميان 

آتش» را ساخت.
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به نام پدر به كام پسر؟
درباره رسول خادم، پسرش و موسیقی نمایشی
  که این روزها از پوریا خادم روی صحنه است

۱۳

جرم سیاسی، اما اتهام امنیتی
بعد از ۴دهه محاکم سیاسی برپا خواهند شد و متهمان سیاسی 
این بار نه با قوانین سخت گیرانه جرائم امنیتی که با ارفاقات قانون 
جرم سیاسی محاکمه خواهند شد، اما همچنان تعاریف و تفاسیری 
که از جرم سیاسی بیان می شود، شرایط را برای اجرای این قانون 
سخت می کند و ممکن است بسیاری از متهمان سیاسی به عنوان 
متهمان امنیتی محاکمه شوند. به گفته علیرضا آذربایجانی، وکیل 
دادگستری، در مقام شک بین جرم سیاسی و امنیتی، اصل بر 
جرم سیاسی است، اما واقعیت این است که در عمل قضات بر 
امنیتی بودن جرائم تأکید می کنند و با برگزاری محاکم سیاسی در 
آینده نزدیک شاید شاهد شکسته شدن این تابو باشیم و امیدواریم 
همان گونه که رئیس قوه قضائیه به برپایی محاکم سیاسی تأکید 

می کند، بدنه دستگاه قضا نیز هم سو با دستور رئیسی عمل کند.
علیرضا آذربایجانی درباره ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی 
و تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی معتقد است: باتوجه به 
دستورالعمل جدید ریاست قوه قضائیه درباره تفکیک جرائم سیاسی 
از جرائم امنیتی و با این توضیح که براساس مقررات سابق و تأکیدات 
فعلی به همه جرائم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی 

شود، در بدو امر همه جهات مثبت و تأکیدشده است.
وی بیان کرد: مشکلی که ما در این چند دهه اقدامات قضایی 
در ساختار قضایی مان داشتیم و اینکه با وجود این مقررات و 
بخش نامه ها برای رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه 
همچنان مناقشه و بحث وجود دارد، تشخیص مصداق جرم 
امنیتی از جرم سیاسی است. واقعیت قضیه این است که کسی از 
سیاست مداران سابق ممکن است مصاحبه ای کند یا مطلبی را در 
شبکه های مجازی منتشر کند که واجد نکته های خاصی باشد که 
می تواند مورد انتقاد دولت مردان باشد. این مسئله می تواند به راحتی 

بین تعریف جرم امنیتی به عنوان اقدام علیه 
امنیت کشور یا جرم سیاسی دوران داشته 
باشد. پس مشکلی که همچنان وجود دارد، 
در تطبیق مصداق است. برای خواندن ادامه 
گزارش از روزنامه شرق، کد را اسکن کنید.

کوچه هایی به نام مادران

«فاطمه پیکانی» نخستین دهیار و زن مسئول در دینه کوه است. 
او از روزهایی می گوید که هنوز اهالی روستا حضورش را باور نکرده 
بودند و در همه جلسات مردانه روستا تنها می ماند. اما اکنون به قول 
همه اهالی، چه زن و چه مرد، هیچ کاری بدون «فاطمه خانم» 
انجام نمی شود. پیکانی می گوید: ما ۲دوره شورا نداشتیم و دلیل آن 
هم آمار اشتباه سال۹۵ بود. آن زمان مأمور آمار به منطقه مراجعه 
می کند، اما داخل روستا نمی آید. تلفنی از شورایاری وقت سؤال 
می کند که جمعیت چقدر است؟ او می گوید ۵۰خانوار، اما مأمور 
آمار می شنود ۵خانوار و همان را ثبت می کند. بعد از ثبت کشوری، 
شورا متوجه این اشتباه می شود و به فرمانداری و استانداری هم زیاد 

مراجعه می کند، اما نمی تواند آمار را اصلاح کند.
او ادامه می دهد: ۳سال پیش، نه به نیت تشکیل شورا و دهیاری، 
بلکه برای دل خودمان کارهایی مانند سامان دهی زباله ها و نصب 
تابلو ورودی روستا را آغاز کردیم. بعد از مدتی تصمیم گرفتیم که 
شورا و دهیاری داشته باشیم. خیلی تلاش کردیم که اصلاح آماری 
صورت بگیرد و درنهایت هم موفق شدیم جمعیت حقیقی دینه کوه 
را با ۹۵خانوار و حدود ۲۵۰نفر ثبت کنیم. به پیشنهاد همان گروهی 
که داشتیم من دهیار روستا شدم. روزهای اول خیلی می ترسیدم. 
تا آن زمان دینه کوه نه دهیار داشت و نه مسئول زن. جلساتمان 
در مسجد تشکیل می شد و همه آقا بودند و من هم تنها گوشه ای 
می نشستم، اما کم کم خانم ها هم آمدند. الان مدیریت زنانه در 
روستای ما جا افتاده و خانم ها جلودار جلسات شده اند. او درباره 
نام گذاری کوچه ها به نام مادران هم بیان می کند: زنان روستای 
ما با وجود تمام زحماتی که می کشیدند، دیده نمی شدند. به جز 
خانه داری، باغداری و کشاورزی و دامداری هم برعهده زنان بود، 
به همین دلیل طرح نام گذاری کوچه ها به نام خانم ها رقم خورد. 
اول می گفتیم ممکن است مردان روستا قبول نکنند و بهشان 
بربخورد، اما نه تنها موافق بودند، بلکه تشویقمان هم کردند. در ابتدا 
بخشداری قبول نمی کرد و پیشنهاد کرد اسم گل بر معابر بگذاریم، 
اما اصرار کردیم و آن ها هم قبول کردند. هم اکنون ۳۶پلاک گذاری 

انجام شده و ۲۰کوچه دیگر مانده است و 
کلی اسم. دوست داشتیم نام همه مادران 
بر کوچه ها باشد، اما مجبور شدیم برای 
انتخاب از بینشان اولویت بندی کنیم. برای 
خواندن این روایت از روزنامه همشهری، کد 

را اسکن کنید.

 هانیه سلطان پور | خبرنگار
@haniesoltanpour

سال۶۱ است. عباس دهباشی از مسئولان اطلاعات عملیات لشکر۴۱ ثارا... 
است. در این قاب، دهباشی یک زیرپیراهن به تن دارد، از همان کتونی 
چینی های معروف جبهه به پا کرده و نوجوان مجروحی را روی دست به 

پشت خط می برد. نگاه نگران نیروها همراه اوست.
سعید قاسمی عکس را گرفته است. دهباشی یک سال بعد شهید شد.

 الهام نداف | روزنامه نگار
@elhamnadaf

شاهنامه خوانی مسعود فراستی در برنامه کتا ب باز رو دیدید؟
غلط هاش رو شنیدید؟

خواستم یادآوری کنم بی سوادهای پرهیاهو از هر سو محاصره مون 
کردن.

۰۶ مــهـــر  ۱۳۹۹
 ۱۴۴۲ صفــر   ۰۹
شـــــماره ۳۲۱۲

۱شـنبه

 مرتضی نیک نهاد |  عکاس
@mortezaniknahad

وقتی تصمیم گیران بندرعباس به نام توسعه، لودرها را به جان شهر 
انداخته بودند، کمی آن طرف تر بندر کنگ داشت بافت تاریخی، فرهنگی 
و هویتی خودش را یک به یک و با نقشه ای مشخص بازآفرینی می کرد، 
احیای دوباره یک شهر شبیه آن چیزی که بود، مانند دوره طلایی اش، 

حتی نوشتنش هم دشوار است، اما انجامش دادنش...

 الهام عابدینی | فعال رسانه ای
@Abedinielham2

رویترز عجب عکس خوبی از ترامپ گرفته.

علیرضا گرانپایه
    a.geranpaye@shahraranews.ir

 محبوبه عظیم زاده
         m.azimzadeh@shahraranews.ir

افتخار حضور در كنار استادان بزرگ موسيقى مثل 
شهرام ناظرى را هم در كارنامه خود دارد. پدرش اما 
حتى حالا كه مد ت هاست ديگر روى تشك كشتى 
با حريفان رقابت نمى كند، همچنان در يادها و 
خاطره ها مانده است، نه فقط به دليل مدال هايى 
كه به گردن آويخته و عرق و شــورى كه زمانى 
در رگ هــاى ايرانى ها جارى كرده اســت. 
همين چند وقت پيش بود كه عكس هاى 
او در حالى كــه در مناطق مرزى 
سيستان وبلوچستان مشغول 
كمــك و جابه جاكــردن 
بسته هايى روى دوشش 
بود، در فضــاى مجازى 
دست به دســت و باعث 
شد كه دوباره ياد منش 
پهلوانى و كشتى گيران 
قديــم زنده شــود. 


